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46جلسه   

28/08/98 )  )   

 مسألۀ هفدهم

 یلزم لم غیره في طالبه فان مئونة، حمله في كان إن و  لزم و صحّ معینّ بلد في تسلیمه و القرض أداء المقترض على شرط لو»

 المقرض طالبه فلو التسلیم بلد یعینّ لم و القرض أطلق إن و القبول، المقرض على یلزم لم غیره في أداه لو أنه كما الأداء، علیه

 عدم و الضرر عدم مع للمقترض فالأحوط غیره في أمّا و القبول، علیه یجب فیه أداه لو و الأداء، علیه یجب القرض بلد في

 إلى یحتاج أحدهما لزوم مع و عدمهما، مع القبول للمقرض الأحوط أن كما الغریم طالبه لو الأداء المئونة إلى الاحتیاج

 .1«التراضي

 چه اگر است لازم و صحیح ، نماید تسلیم و پرداخت معینى شهر در را مقترض قرض كه كند شرط مقترض مقرض بر اگر»

 غیر در مقترض اگر كه این كما بپردازد؛ نیست لازم او بر كند، مطالبه شهر، آن غیر در اگر پس. باشد اى هزینه آن حمل در

 اگر پس نكنند معینّ را تسلیم بلد   و باشد مطلق قرض، اگر و. نیست واجب( آن) قبول مقرض، بر بپردازد را قرض شهر آن

شهر  آن در مقترض اگر و است، واجب او )مقترض( بر پرداختن كند مطالبه او )مقترض( از داده قرض كه شهرى در مقرض

 طلبكار )مقرض( كه صورتى در شهر، آن غیر در امّا و. است واجب مقرض بر آن قبول نموده اداء )شهری كه قرض داده(

 آن مقترض براى احتیاط باشد، نداشته او براى هم خرج و هزینه به احتیاج و نشود پیدا مقترض براى ضررى و كند مطالبه

 اگر و نماید قبول كه است آن احتیاط هزینه و ضرر نبود صورت در هم مقرض براى كه این كما كند، اداء را آن كه است

 «.است تراضى به احتیاج آید، لازم ها )ضرر و هزینه(آن از یكى

مثال: اگر مقرض قرض را در شهر مراغه به مقترض دهد و شرط كند كه مقترض در تهران آن را تحویل دهد، این شرط 

تهران هزینه نیاز باشد؛ مثلا اگر آن قرض نقد است باید  صحیح بوده و لازم است كه انجام شود، گرچه در حمل آن قرض به

خودش با ماشین یا هواپیما برود كه مستلزم هزینه است و اگر آن قرض جنس یا كالا است حمل آن نیاز به هزینه دارد. 

در تبریز مقرض با اینكه در اول شرط كرده بود مقترض قرض را در تهران تحویل دهد ولي بعداً به مقترض بگوید آن را 

تحویل بدهد در این صورت اداء لازم نیست. یعني لازم نیست مقترض به تغییر مكان  تحویل عمل كند. برعكس قضیه نیز 

این چنین است یعني مقترض بخواهد در شهری غیر از تهران قرض را به مقرض تحویل دهد، لازم نیست مقرض آن را قبول 

 ر تهران تحویل دهد.كند چون در اول شرط كرده بودند كه در شه

گوید باید در فلان شهر یا فلان كند و به مقترض ميگاهي مقرض در هنگام قرض دادن، بلد و شهر خاصيّ را مشخص مي

كند. بحث ما در رابطه با شقّ مكان قرض را تحویل بدهي. ولي گاهي مطلق گذاشته و مكان خاصّي را برای تحویل، معینّ نمي

بلد خاص و مكان خاصيّ برای تحویل قرض معینّ شده است. مرحوم امام در مورد این مطلب اول است یعني صورتي كه 

                                                           
.656، ص1. تحریر الوسیلة، ج 1
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؛ این «المؤمنون عند شروطهم»فرماید: اگر چنین شرطي در مورد تعیین مكان  قرض شده باشد باید به آن عمل شود. چون مي

میلیون قرض گرفته است و  11 مقترض شرط بوده و لازم است به آن عمل شود گرچه این شرط مستلزم هزینه باشد مثلا

هزار تومان است تا  511ای به مبلغ خواهد آن قرض را در مكان دیگری مانند تهران تحویل دهد مستلزم هزینهحالا كه مي

 به تهران رفته و آن را به مقرض تحویل دهد.

 ی قرضي هم جائز نیست.هزار تومان ربا است و ربا 511شاید به ذهن كسي بیاید كه این هزینه و  توهّم:

آید در حالي كه در ما نحن فیه منفعتي وجود آنچه كه در ربا حرام است منفعتي است كه از آن به دست مي دفع توهّم:

آید حرام است در حالي كه در اینجا هر منفعتي كه به دنبال قرض مي« كلّ قرَضٍ یجُرُّ منفعةً فهو حرامٌ»ندارد. طبق روایت 

گیرد بدون اینكه زیادتي در كار میلیون را مي 11میلیون تومان قرض داده و حالا همان  11ست. مقرض چنین منععتي نی

گویند و فقط مكان خاصيّ شرط ای بر عهدۀ مقترض گذاشته شده است كه به آن منفعت نميباشد. بلي، یک ضرر و هزینه

 شده تا قرض در آنجا تحویل داده شود.

ها امنیت نداشت و قطُّاع الطریق جلوی مردم را گرفته و ها و راهئي دارد مثلا در گذشته جادهگاهي تعیین مكان، غرض عقلا

بردند. به همین دلیل امكان وجود چنین شرطي در قرض وجود دارد. بنابراین این شرط هیچ اموال آنان را به سرقت مي

 اشكالي نداشته و صحیح است و لازم است كه به آن عمل شود. 

رود منتها نه استثنای حقیقي بلكه ط كردن و تعیین مكان خاصّ جهت تحویل قرض، یک استثناء به شمار ميشر نکته:

استثنای ظاهری است. چون مستثني منه هر قرضي است كه منفعتي را به دنبال داشته باشد )كلّ قرض یجُرُّ منفعةً فهو حرامٌ( 

باشد. بنابر تعبیر ادباء، استثنای مذكور، ستثناء از آن، حقیقي نميدر حالي كه در این قرض حقیقتاً هیچ منفعتي نیست و ا

در اینجا حمار داخل در افراد قوم نیست تا از آن « جائني القوم إلّا حماراً »استثنای منقطع است نه استثنای متّصل. مانند 

 ضیه از این قرار است.باشد و در ما نحن فیه هم قاستثناء شود بلكه خارج از آن است لذا استثناء منقطع مي

وجه این استثناء چیست؟ یعني چه چیزی باعث شده كه شرط  تعیین  مكان و لو با وجود استلزام ضرر و هزینه، صحیح بوده و 

 به آن عمل شود؟ دو وجه برای این امر وجود داد:

 اند:شاره كردهكنیم كه به این مورد صراحتاً اروایات: ما دو روایت به عنوان نمونه ذكر مي وجه اول:

 عنَْ شُعیَْبٍ بنْ  یَعْقُوبَ عنَْ النُّعْمَان  بنْ  عَل يّ  عنَْ الْجبََّار  عبَْد  بنْ  مُحَمَّد  عنَْ الأْشَْعَر یّ  عَل يٍّ أَب ي عنَْ یَعْقوُبَ بنُْ محُمََّدُ»روایت اول( 

. به 2«بأَْسَ لاَ قاَلَ: ذلَ کَ عَلَیْه  یشَْتَر طُ وَ أخُرْىَ ب أَرْضٍ إ یاَّهُ ینَقُْدَهَا أَنْ علَىَ الْوَر قَ الرجَُّلُ یُسْل فُ قلُتُْ: قَالَ )علیه السلام(اللَّه  عبَْد  أَب ي

كند كه در جای دیگری آن را تحویل بگیرد؟ دهد و شرط ميعرض كردم: مردی درهم و دینار قرض مي )علیه السلام(امام

 .فرمود: اشكالي ندارد )علیه السلام(امام

                                                           
.1، ح11، كتاب التجارۀ، أبواب الصرف، ب196، ص11. وسائل الشیعة، ج 2
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)علیه الْمُؤْم ن ینَ أَم یرُ قَالَ: قَالَ )علیه السلام(اللهَّ  عَبْد  أَب ي عنَْ السَّكُون يّ  عنَ  النَّوْفَل يّ  عنَ  أَب یه  عنَْ إ بْرَاه یمَ بْن   عَل يّ  عنَْ وَ»روایت دوم( 

فرمود: امیر  )علیه السلام(. امام صادق1«ب الكْوُفَة  یعُْطُوهَا  أنَ 3سَفَات جَ  لَهُمْ یَكتْبَُ  ب مكََّةَ وَ  الدَّرَاه مَ الرجَُّلُ یأَخْذَُ ب أَنْ بأَْسَ : لَاالسلام(

فرمود: اشكالي ندارد كه مردی دراهم را در مكّه اخذ كند و برای آن سفته بنویسید كه در كوفه پرداخت  )علیه السلام(المؤمنین

 نماید.

 كردن تحویل قرض در مكان دیگر اشكالي ندارد.شود كه شرط از این روایات استفاده مي

این شرط به خاطر حمایت از رأس المال و سرمایه است؛ چون امكان دارد در صورت تحویل در همان مكان یا در  وجه دوم:

صورت بردن خود  مقرض به شهر دیگر، آن قرض سرقت رفته و از بین برود لذا مقرض چنین شرطي را برای امنیت و 

 كند.مال ذكر ميحمایت از 

سابقاً خواندیم كه  زیادۀ عینیه، زیادۀ وصفیه و منفعت زائده حرام است ولي در ما نحن فیه هیچ كدام از این موارد موجود 

گیرد گرچه تحویل این قرض مستلزم هزینه و ضرر باشد اما نیست بلكه مقرض همان قرضي را كه داده همان را تحویل مي

 شود.عهدۀ مقترض است و چیز زائدی عائد مقرض نمياین ضرر یا هزینه بر 

در ادامة مسألة مذكور آمده است كه اگر مقرض مكاني را كه قبلاً برای تحویل قرض معینّ شده بود تغییر دهد، مقترض 

. در این تواند قبول نكند مثلا قبلاً مكان تحویل  قرض تهران بود ولي بعداً مقرض به مقترض بگوید در تبریز تحویل بدهمي

 تواند قبول نكند چون قبلاً مكان خاصيّ شرط شده و شرط هم لازم است.صورت مقترض مي

عكس  این قضیه نیز حكم سابق را دارد. یعني مقترض بگوید گرچه سابقاً شرط كردیم كه در تهران تحویل بدهم ولي شما 

تواند قبول نكند و د، در این صورت نیز مقرض مي)مقرض( قرض را از من در مراغه )محل اخذ قرض( یا در تبریز قبول كنی

بگوید ما قبلاً در مورد تحویل در تهران شرط كردیم. مگر اینكه هر دو توافق كرده و راضي باشند كه در این صورت اشكالي 

 ندارد.

 غیر في المقرض طالب إذا و آخر، بلد في القرض إیفاء اشتراط یصح و»محقّق كركي  در این مورد مطلبي ذكر نموده است: 

. شرط كردن تحویل قرض در 5«الضرر عدم مع الوفاء المقترض على وجب الشرط عدم مع القرض بلد غیر في أو الشرط، بلد

اند قرض را مطالبه نماید یا در غیر شهری كه قرض را به شهر دیگر صحیح است و اگر مقرض در غیر شهری كه شرط كرده

 صورت عدم ضرر بر مقترض، واجب است كه به قرض وفاء نموده و آن را اداء نماید.مقترض داده است مطالبه نماید در 

فرماید: وجه حكم به وجوب برای ما روشن نیست. این وجه حكم به وجوب در كلام محقّق كركي چیست؟ حضرت استاد مي

-ییر مكان معینّ شده مياند كه مقترض در تهران قرض را تحویل دهد حال چگونه با تغدو )مقرض و مقترض( شرط كرده

                                                           
كه در یعني كسي مالي را به دیگری اعطاء كند و دیگری نیز مالي در شهر اعطاء كننده داشته باشد، پس دیگری آن مال را از اعطاء كننده بخواهد « سفتجة»جمع  «سفاتج». 3

 «(.سفتج»)قاموس المحیط، مادۀ  شهر دیگری تحویل دهد تا از امنیت راه و طریق استفاده نماید.

. 3، ح11، كتاب التجارۀ، أبواب الصرف، ب196، ص11. وسائل الشیعة، ج 4
  

.111، ص1حقّق الكركي، جم. رسائل ال 5
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تواند در صورت عدم وجود ضرر، مطالبة مقرض مبني بر تغییر مكان را قبول كند توان حكم به وجوب كرد؟ بلي، مقترض مي

 باشد.اما بحث ما در جواز نیست بلكه بحث در رابطه با وجوب است و جواز غیر از وجوب مي

تحویل قرض را معینّ و مشخص كنند ولي اكنون، بحث در صورتي تا حال بحث در موردی بود كه مقرض و مقترض مكان 

 مكان تحویل قرض و باشد مطلق قرض اگر است كه عقد را مطلق گذاشته و مكان را معینّ نكنند. طبق بیان مرحوم امام:

 آن در مقترض اگر و است، واجب مقترض بر پرداختن كند مطالبه او از داده قرض كه شهرى در مقرض چنانچه نشود معینّ

 مقرض كه صورتى در شهر، آن غیر در اماّ و. است واجب مقرض بر آن قبول نموده شهری كه قرض را تحویل گرفته اداء

 آن مقترض براى احتیاط باشد، نداشته او براى هم خرج و هزینه به احتیاج و نشود پیدا مقترض براى ضررى و كند مطالبه

 اگر و نماید قبول كه است آن احتیاط هزینه و ضرر نبود صورت در هم مقرض براى كه این كما كند، اداء را آن كه است

 دارد. تراضى به احتیاج ضرر یا هزینه باشد، از مستلزم یكى

 صورت وجود دارد: 5در این قسمت )عقد، مطلق است( 

مقرض در همان مكاني كه قرض داده در همان مكان قرض خود را مطالبه كند. در این صورت بر مقترض  صورت اول:

 واجب است كه قبول كرده و در همان مكان قرض را تحویل دهد.

كند. در این صورت بر مقرض واجب است كه قبول مقترض در همان مكاني كه قرض را تحویل گرفته اداء مي صورت دوم:

جوب در این صورت روشن است؛ چون در اینجا عقد مطلق گذاشته شده و وقتي مطلق بود انصراف آن به بلد كند. وجه و

قرض یعني مكاني است كه در آنجا مقترض قرض را گرفته است. پس انصراف به این است كه همان جایي كه مقرض قرض 

 داده در همان جا قرض را تحویل بگیرد.

د قرض مرا در غیر آن شهری كه به تو قرض دادم تحویل بده مثلا قرض در مراغه مقرض به مقترض بگوی صورت سوم:

داده شده ولي مقرض به مقترض بگوید قرض را در تبریز تحویل بده. در این صورت مرحوم امام همان طور كه بیان كردیم 

حتیاط این است كه در غیر بلد  قرض اند اگر مستلزم ضرر و هزینه نباشد ااند و گفتهحكم به احتیاط )احتیاط وجوبي( داده

 باشد.تحویل دهد. وجه احتیاط این است كه مقرض صاحب حقّ است بنابراین دارای سلطنت نسبت به تعیین شهر مي

شاید سؤال شود كه چرا این قاعدۀ صاحب حقّ بودن مقرض، در قسمت سابق )عقد مشروط به تعیین مكان( جاری  توهّم:

 نشد؟

نجا با قسمت سابق در این است كه اینجا عقد مطلق است ولي در قسمت قبلي، مكان شرط شده بود. در فرق ای دفع توهّم:

-قسمت قبلي چون شرط شده بود لازم نبود كه مقترض غیر بلد قرض را قبول كند ولي در اینجا چون مطلق است مقرض مي

 تواند به دلیل صاحب حقّ بودن، تحویل قرض را در غیر بلد قرض بخواهد.

ای وجود دارد: مقرض در تعیین، حقّ و سلطنت دارد در آن صورتي فرماید: در كلام مرحوم امام ملاحظهحضرت استاد مي

كه انصرافي در كار نباشد. در اینجا كه انصراف وجود دارد و انصراف به همان بلدی است كه در آنجا قرض داده، سلطنت و 

 ست ولي احتیاط وجوبي و اینكه احتیاط، لازم و واجب باشد دلیلي بر آن نیست.حقّي برای مقرض نیست. بلي، احتیاط حَسَن ا
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اگر چنانچه مقرض در سفر قرض دهد و مقرض و مقترض هر دو در هواپیما یا در اتومبیل باشند امكان دارد كه بگوییم: 

ل دهد. چون در اینجا تواند به مقترض بگوید در غیر بلد قرض، قرض را تحویمقرض صاحب حقّ و سلطنت بوده و مي

 انصرافي وجود ندارد. به دلیل اینكه بلد قرضي در كار نیست.

و لو طالبه المقرض من غیر شرط في غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع »فرموده است: « قواعد»مرحوم علّامه در 

ي بعداً به مقترض بگوید قرض مرا در غیر . اگر مقرض از اول شرط نكرده بلكه عقد را مطلق گذاشته ول6«مصلحة المقترض

 بلد قرض بده، چنانچه مصلحت مقترض در این است كه قرض را دفع كند این دفع قرض واجب است.

شود؛ چون وقتي عقد را مطلق فرماید: این كلام علامه ضعیف است و ضعفش از عبارات قبلي ما روشن ميحضرت استاد مي

فرماید در صورت مصلحت یعني بلدی است كه در آنجا قرض داده است لذا اینكه علّامه ميگذاشته انصراف آن به بلد معیّن 

توان گفت دفع قرض بر مقترض واجب است مقترض دفع كند این كلام ضعیفي است. چه مصلحت باشد و چه نباشد نمي

 واجب است. بلي، شاید بتوان گفت استحباب دارد.

دهم. در این صورت هم گوید من در غیر بلد قرض تحویل ميبه مقرض ميبر عكس صورت سوم؛ مقترض  صورت چهارم:

اند احتیاط )احتیاط وجوبي( این است كه مقرض قبول كند در اند و فرمودهمانند صورت قبلي مرحوم امام قائل به احتیاط شده

 ای نباشد.صورتي كه مستلزم ضرر یا هزینه

این صورت هم مانند صورت قبلي دارای ملاحظه است. دلیلي بر وجوب فرماید: كلام مرحوم امام در حضرت استاد مي

 احتیاط در اینجا وجود ندارد گرچه احتیاط حَسنَ است.

 بلد غیر في دفع لو و»مرحوم علّامه در صورت چهارم هم همان حكمي را كه در صورت سوم ذكر كرده بیان نموده است 

، به این معنا كه اگر مصلحتي وجود داشته باشد واجب است كه مقرض 7«المقرض مصلحة مع القبول وجب الشرط أو الإطلاق

 قبول كند. لكن همان اشكال سابق در این صورت نیز جاری است.

این صورت همان صورت سوم و چهارم است منتها با وجود ضرر یا هزینه بر یكي از دو طرف )مقرض و  صورت پنجم:

قبول واجب نبوده و احتیاط نیز حَسنَ نیست. قبول، فقط متوقف بر رضایت طرفین مقترض(. معلوم است كه در این صورت 

 باشد.مي

 

 مششچهل و پایان جلسه 

                                                           
.115، ص2. قواعد الأحكام، ج 6

  

.. همان
7
  


